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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه بحث گذشته

بحث در بررس جریان قاعده اضطرار برای سقط جنین است. ادله قاعده و مواردی که از این قاعده استثنا مشود را بیان کرده
و گفتیم مواردی هست که قاعده اضطرار جریان ندارد. این موارد را ذکر کرده و به این نتیجه رسیدیم که در ما نحن فیه قاعده

اضطرار جریان دارد؛ یعن اگر مادر برای حفظ جان خودش اضطرار پیدا کرد به از بین بردن جنین، این هم از موارد قاعده
اضطرار است. آن چند موردی که از موارد استثنای در قاعده اضطرار را عرض کردیم.

موارد استثنا شده از قاعده اضطرار

الشارع بترکه»، اگر دوران بین ی فعل اضطراری و بین چیزی است که «لا یرض بود که دوران بین ی مورد در جای ی
عمل حرام که الآن مضطر شده انجام بدهد، اما اگر انجام داد مستلزم ترک چیزی است که شارع راض به ترک او نیست، در
اینجا قاعده اضطرار جریان ندارد. به همین مناسبت اشارهای کردیم به نهضت مقدس امام حسین(عليهالسلام) و عرض کردیم
اصلا جای که مسئله دفاع از اسلام است دیر مسئله جان انسان، فرزند و خانواده مطرح نیست! در آن جلسه ی اشارهای به

بعض از تحریفات بسیار خطرناک در مورد قضیه عاشورا کردیم.

بررس قیام امام حسین(عليهالسلام)

مقداری به تبیین این بحث خواهیم پرداخت؛ زیرا بحث بسیار مهم، ریشهای و اساس ،در این جلسه به جای بحث فقه پزش
است. البته بحث بحث علم است و ما دنبال این نیستیم که بوئیم آنچه ما مگوئیم تعبداً درست است، این بحثها تعبدی

نیست و باید عالمانه و محققانه باشد، اما منافات با این ندارد که انسان گاه اوقات تأسف بخورد که اسم تحریف را تحقیق
مگذارند![1]

درباره امام حسین(عليهالسلام) بدترین تحریف را دارند، ی وقت ی مصیبت دروغ را مخوانند که این تحریف است و نباید
باشد، اما به نظر من این بدترین تحریف است که بوئیم امام حسین(عليهالسلام) به قصد قیام حرکت نرد و برای حفظ جان
خودش از مدینه خارج شد! به مه رفت و دید آنجا جای امن است تا بماند، آنجا به او خبر دادند که عوامل یزید و ابن زیاد

آمدند و مخواهند خون تو را در مسجد الحرام بریزند و از آنجا حرکت کرد و مخواست جانش حفظ شود، خانوادهاش حفظ
شود، بچههایش حفظ شوند و (با ی هدّت و شدّت آن گوینده که فوت هم شده مگوید) اصلا دنبال قیام نبود، بله برای حفظ
جان خودش بود و تلاش کرده که جان خودش حفظ شود. ما وقت مخواهیم مواجه با ی چنین حرف شویم چه باید بوئیم؟

من در جلسه گذشته ی نات را عرض کردم و باز همانها را تأکید مکنم.
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مطلب اول

از اولین جلسهای که مروان حضرت را برای گرفتن بیعت یا قتل به مجلس خودش دعوت کرد، حضرت آنجا چه فرمود؟ همان
جا فرمود: «وعلَ الاسلام الْسلام اذ قَدْ بليتِ الامةُ بِراع مثْل يزيدَ»؛ فاتحه اسلام باید خوانده شود اگر یزید بخواهد راع و رئیس

باشد.

مطلب دوم: : ویژگهای «امام» در کلام امام حسین(عليهالسلام)

حضرت در کلمات خود در این مسیر فرمود: «ما الامام؟» تمام نشانهها را به سمت یزید گرفت که این شخص نباید حومت
کند و صلاحیت حومت ندارد:

1. «ما الامام إلا الحاکم بالتاب»؛ آن کس متواند رئیس مسلمین باشد که حاکم به قرآن باشد؛ یعن به این قرآن در میان مردم
حم کند، نه به میل نفسان و شخص خودش.

2. قائم به قسط باشد دنبال اجرای قسط و عدل در جامعه باشد، بیت المال را درست بین مسلمین توزیع کند.

3. «و الدائن بدین الحق»؛ دین خدا را قبول داشته باشد، اگر خدا فرموده این حلال است بوید حلال است، تدین به دین خدا
داشته باشد و خودش هم پذیرفته باشد (کس نباشد که بوید من قبول ندارم حجاب واجب است اما قانون اساس این را گفته،

یا قانون معمول و عادی این را گفته، آن کس که رئیس مشود باید معتقد به دین اله باشد).

4. شرط چهارم اینه «الحابس نفسه عل ذات اله»[2]، این ی شرط بسیار عجیب است، امام مسلمین و حاکم مسلمین باید
خودش را حبس کرده باشد برای خدا؛ یعن خودش را برای خودش قرار ندهد، خودش را برای زن و بچهاش قرار ندهد، خودش

را برای دنیای خودش و مردم قرار ندهد، گاه اوقات ما تعبیر مکنیم مگوئیم وقف خدا، ی وقت ی کس زمین را وقف
مکند مال را وقف مکند، اما امام کس است که خودش را برای خدا حبس کند؛ یعن جای که باید برای خدا فحش بخورد
من هیچ ارزش ه»؛ یعنذات ال که باید کشته شود بشود. «الحابس نفسه عل نجه شود بشود، جایکه باید ش بخورد، جای

ندارم و هر چه هستم مخواهم برای خدا قرار بدهم، من دنبال این نیستم که خودم را، اموال خودم را، مقام خودم را، دنیای
خودم را آباد کنم. حضرت همه این سخنان را در مناسبتهای مختلف از حرکت مدینه تا عراق فرموده است.

مطلب سوم

از دیر سخنان حضرت اینکه فرمود: «من رأى سلْطاناً جائراً مستَحلا لحرم اله»؛ ی سلطان جائری که حرامهای خدا را
و ثْمبِالا هبادِالع ف لمعی ،هولِ السر نَّةسفاً لخالم هدِ الهعثاً لحلال کرده که هم معاویه اینطور بود و بدتر از او هم یزید بود، «ناک
الْعدْوانِ»؛ اگر کس ی سلطان اینطوری را دید که حرام را حلال مکند، رسماً شراب مخورد، عهد خدا را شسته و با سنّت
رسول خدا(صلالهعليهوآله) مخالفت کرده و در میان مردم با تعدّی و گناه حرکت مکند، «فَلَم یغَیِر بقول و لا فعل»، بعد هیچ

اعتراض نند، مشود بوئیم امام حسین(عليهالسلام) در مقابل یزیدی که در آن زمان از صدر اسلام حاکم که این
خصوصیات که خود امام فرموده به این شدت مثل یزید نداشتیم، امام مگوید: او مقابله نند نه حرف بزند و نه عمل انجام

بدهد، «کان حقیقاً عل اله أن یدخله مدخله»؛ خدا او را باید به محل خودش داخل کند یعن جهنم محض است. آیا
امام(عليهالسلام) به دیران این را مگوید و بعد برای نجات خودش از مدینه مرود؟! امام این مطلب را مطرح مکند: «کان



حقیقاً عل اله أن یدخله مدخله»[3].

مطلب چهارم

حضرت در عبارت دیری مفرماید: «إن لم أخرج »، این تعبیر به خروج است درست است ی مصداقش خروج از مدینه
است، اما دنبالهاش آمده «لم أخرج أشراً و لا بطراً و لا مفسداً و لا ظالماً و إنما خرجت لطلب الاصلاح ف امة جدّی»[4]، آیا این

«لطلب الاصلاح» با حفظ جان خودش سازگاری دارد؟! شما که برای طلب اصلاح مروید باید خون بدهید و امام مداند چنین
نتیجهای دارد. امام تصریح مکند که من برای طلب اسلام این کار را مکنم.

مطلب پنجم

در جمله دیر مفرماید: «فإن السنة قد امیتت»[5]؛ سنت پیامبر از بین رفت، «و أن البدعة قد احییت»؛ هر چه بدعت هست
آمده.[6] کجای این جمله با حفظ جان خودش سازگاری دارد؟ بوئیم امام حسین(عليهالسلام) برای حفظ جان خودش رفت!
دنبال ی جای امن بود تا خودش را حفظ کند! از مه که مخواست خارج شود گفتند حالا که مخواه بروی چرا عراق

مروی؟ همه مردم مدانستند که کوفها بوفا هستند و به عهدشان عمل نمکنند. در بین راه وقت فرزدق شاعر به حضرت
رسید، حضرت پرسیدند وضع مردم کوفه چطور است؟ عرض کرد: «قلوبهم مع و سیوفهم مع بن امیه»، از مه هم بخواهد

خارج شود مگویند مخواه لااقل جای بروی ی جای خوش آب و هوا مثل یمن برو، چرا نرفت؟ حضرت مدانست که اگر
به یمن مرفت به حسب ظاهر از خیل از این مشلات تخلص پیدا مکرد.

مطلب ششم

قَاءل َلناً عّطوم و ،تَهجهینَا مف ِاذانَ بک نفرماید: «مه خارج شود این جمله معروف را مخواهد از محضرت صبح م وقت
اله نَفْسه فَلْیرحل معنَا»[7]؛ هر کس که «باذلا فینا مهجته»، این راه که من مروم باید خون بدهد، و نفس خودش را برای لقای
خدا آماده کند. آیا این جمله با اینه امام مخواست جان خودش را حفظ کند سازگاری دارد؟ بوئیم امام حسین (عليهالسلام)

قیام نرد! این آقایان مگویند امام حسین(عليهالسلام) خائفاً از مدینه بیرون رفت و به مه پناه برد، در آنجا هم دید که
مخواهند بشند، آمد عراق و هر چه گفت جای به من بدهید که دست زن و بچهام را بیرم و آنجا بروم ندادند لا محاله کشته

شد!

ما این حرکت که ی انسان ضعیف العقل هم این کار را نمکند به امام(عليهالسلام) نسبت مدهیم! اگر آدم مخواهد حرکت
کند چرا زن و بچه را ببرد، چرا زمین کربلا را بخرد؟ چرا به همه خبر شهادتش را بدهد؟ اینقدر این قضایا مسلم است.

مطلب هفتم

در این کتاب کاف شریف چند روایت برای حدیث لوح داریم که سند بعضهایش بسیار معتبر است و تردیدی در آن نیست.
طبق حدیث لوح جبرئیل بر وجود مبارک پیامبر(صلالهعليهوآله) نازل شد و امام صادق(عليهالسلام) مفرماید: «إن اله

عزوجل أنزل عل نبیه کتاباً قبل وفاته»؛ یعن غیر از قضیه قرآن ی متوب را که تعبیر به حدیث لوح مکنند خدمت پیامبر
آوردند، در بعض از تعابیر هست و چند تا روایت دارد. «باب أن الائمة(ع) لم یفعلوا شیئاً و لا یفعلون إلا بعهدٍ من اله»[8]، همه

ائمه(ع) ی عهد معین از ناحیه خدا داشتند و بر طبق همان عهد عمل مکردند.



این وصیت را که جبرئیل آورده به پیامبر عرض کرده است: «هذه وصیت ف امت عند اهل بیت»، پیغمبر فرمود: «أی اهل
،«ملااَلس هلَيع يماهربا ثَهرا ومك ةواَلنُّب لْمرِثَكَ عيل» ،؛ ذریه خود پیامبر، نجبای اله«تُهِيذُر و منْهم هاَل نَجِيب یا جبرائیل؟ قَال بیت

بعد مفرماید: «و ميراثُه لعل علَيه اَلسلام و ذُرِيتكَ من صلْبِه قَال و كانَ علَيها خَواتيم قَال فَفَتَح عل علَيه اَلسلام»؛ مهرهای از
طلا داشته، بعد این را پیامبر به امیرالمؤمنین(عليهالسلام) دادند و فرمودند: خاتَم که مربوط به خودت هست را باز کن،

امیرالمؤمین باز کردند و بعد فرمودند: این را بعداً به حسن بدهید، آن خاتم که مربوط به خودش هست را باید باز کند، بعد به
ثاَلثَّال اَلْخَاتَم ملااَلس هلَيع نيساَلْح رسد به امام حسین(عليهالسلام)، «فَتَحکه مربوط به خودش هست، م حسین بدهید آن خاتم

فَوجدَ فيها».

در ی نقل دارد: «وجد فیها أن أخرج بقوم إل الشهادة»، در نقل دیر دارد: «قوم إل الشهادة»؛ با خانوادهات برو به سمت
شهادت، «فلا شَهادةَ لَهم الا معكَ»؛ اینها اگر بخواهند شهید بشوند همراه تو و در رکاب تو باید شهید شوند، جانت را هم بفروش،
«فَفَعل علَيه اَلسلام ثم دفَعها الَ عل بن اَلْحسين علَيهِما اَلسلام قَبل ذَلكَ فَفَتَح اَلْخَاتَم اَلرابِع فَوجدَ فيها انِ اُصمت»[9]؛ در آن امر

به صمت و عبادت است.

این سؤال را خیلها مطرح مکنند که چرا امام صادق و امام باقر علیهما السلام این کار را نردند؟ امام حسین(عليهالسلام) که
به این وظیفه عمل کرد، ما از امام حسین(عليهالسلام) چقدر در مورد مسائل دین حدیث داریم، خیل کم! این عهد خدا بوده که

به امام باقر و امام صادق علیهما السلام در این عهد آمده که حدّث الناس و فتوا بدهد برای اینها و علوم اهلبیت(ع) را منتشر
شرایط گوئیم شرایط یبخواهیم این را تحلیل کنیم م قرار داده است. البته وقت عهد خاص را خدا برای ی کن، هر امام
بوده است. امام سجاد(عليهالسلام) اگر مخواست باب عبادت و صمت را پیش نیرد و دوباره به مبارزه بیاید کشته مشد،

ه امام باقر و امام صادق(ع) این همه حدیث که نزدیامام را ببینند؟ این شد، پس مردم چه زمانآمد کشته مامام بعد هم م
به 60 هزار حدیث از ایشان به ما رسیده، این تنظیم بوده که خدای تبارک و تعال کرده، تنظیم خدا هم بر اساس حمت بوده

است.

شاهد سخن این است که از اول که امام این خاتم را باز کرد مدانست باید چار کند؟ غیر از این، پیامبر وقت در میان مسلمین
داشت خطبه مخواند، در اثناء خطبه فرمود مردم من مبینم که فرزندم حسین به دست شما به شهادت مرسد، مردم شروع

کردند به گریه کردن، فرمود «أتبونه و لا تنصرونه»[10]؛ شما اش مریزید اما نمخواهید بعداً او را یاری کنید؟! اصلا مسئله
شهادت امام حسین(عليهالسلام)، داستانهای قبل و تا زمان حضرت آدم (عليهالسلام) خیل روشن است، من عرض مکنم که

امام حسین(عليهالسلام) قیام کرد. در همین روایت آمده «اخرج بقوم ال الشهادة»؛ خروج برای شهادت است نه خروج برای
حفظ جان.

مطلب هشتم

در روایت دیری در چند باب قبل کتاب کاف آمده: «باب أن الائمة(ع) یعلمون علم ما کان و ما یون و أنه لا یخف علیهم الشء
صلوات اله علیهم»[11]. در روایت چهارم آمده که امام باقر(عليهالسلام) فرمود: من تعجب مکنم از مردم که ما را امام

مدانند و مگویند طاعت اینها واجب است مثل طاعت رسول خدا(صلالهعليهوآله)، اما ضعف قلب و فری دارند،
«فینقصونا حقّنا و یعیبون ذل»؛ اینها حق ما را کم مکنند و بر ما عیب مگیرند، «أترون أن اله تبارک و تعال إفترض طاعة

اولیائه».

عبارت «ینقصون حقّنا»؛ یعن اینها امام هستند و اطاعتشان واجب است، اما به علم ما که مرسند بعضهایشان نمخواهند
«علم ما کان و ما یون» را قبول کنند، امام ی استدلال مآورد و مفرماید: مشود خدا اطاعت ما را بر بندگان واجب کند،



به بندگان بوید باید از اینها اطاعت کن، «ثم یخف عنهم أخبار السموات و الارض»؛ بعد اخبار آسمانها و زمین از اینها نه
بدارد؟!

ه عزبن ابیطالب و الحسن و الحسین و خروجهم و قیامهم بدین ال فقال له حمران جعلت فداک أرأیت ما کان من أمر قیام عل»
ذکره و ما اصیبوا من قتل الطواغیب ایاهم و الظفر بهم»؛ حمران از امام باقر(عليهالسلام) سؤال کرد نظر شما چیست که

طواغیت بر اینها غلبه پیدا کردند و اینها را کشتند، امام(عليهالسلام) مفرماید: «یا حمران إن اله تبارک و تعال قد کان قدّر
ذل علیهم و قضاه و امضاه و حتمه عل سبیل الاختیار ثم اجراه فبتقدم علم إلیهم من رسول اله (صلالهعليهوآله) قام عل و

الحسن و الحسین»؛ خداوند بر آنها مقدر کرده، ائمه ما مقدرات بشر را مدانند و مقدرات خودشان را نمدانند! خدا مقدر و
حتم کرده منته عل سبیل الاختیار و اختیار را از ایشان نرفته است.

و الحسن و الحسین و بعلم قام عل (هعليهوآلهالصل)هإلیهم من رسول ال فرماید: «بتقدم علمدر ذیل این روایت حضرت م
صمت من صمت منا»؛ آنه سوت کرده بعلم بوده. در ادامه روایت حضرت مفرماید: حمران اگر ما بخواهیم و اینها

مخواستند خدا جلوی این طواغیت را بیرد و اینها را نابود کند خدا هم استجابت مکرد، دعایشان مستجاب مکرد. در آخر
مفرماید: «و ما کان ذل الذی اصابهم یا حمران لذنب اقترفوه و لا لعقوبة معصیة خالفوا اله فیها و لن لمنازل و کرامة من

که خدا برایشان قرار داده برسند؛ یعن منازل و کرامت از اینها به ی ه اراد أن یبلغوها»؛ خدا به دنبال این بوده که هر یال
خدا برای امام حسین(عليهالسلام) ی مقام قرار داده بود که اگر مخواست به آن مقام برسد راه غیر از این نبود، این راه را

با اختیار انجام داد و نه با اجبار و از اول هم مدانست.[12]

من تعجب مکنم برخ که این حرفها را مزنند اینها را خواندند و نفهمیدند یا خواندند و انار کردند! امام دنبال رسیدن به آن
مقام بوده یا دنبال حفظ جانش بوده؟! امام به حر فرمود: من بروم به ی سرزمین که آب و علف داشته باشد، نذاشت برود!

گفت دستور ابن زیاد است که من بر تو سخت بیرم، اینها برای اتمام حجت است، حت شمر علیه لعائن اله روی سینه
حضرت منشیند باز همان زمان نصیحتش م‌کند که این کار را نن، این برای هدایت بوده. امام است، امام دنبال هدایت مردم

است، دنبال نجات مردم است، بوئیم قبل از اینه فر نجات مردم را کند فر نجات خودش بوده!

قیام امام حسین(عليهالسلام) الو است، آن کبریات که امام فرمود، «من رأی سلطاناً مستحلا لحرم اله»، اگر در ی جا
شوند، اینجا تزاحم دارد، بالأخره ولو در یاعتراض به آن حاکم مساوق بر این باشد که از شصت هزار حدیث مردم محروم م

زمان انجام شده، البته ما نمگوئیم این قیام الوست برای همه در هر شرایط، بوئیم الآن ی کس که در فلان کشور هست
الآن هم باید نهضت را الو قرار بدهد، اصل اینه این نظام الو است این نهضت امام حسین(عليهالسلام) الو است تردیدی

نیست. لذا این الو ثمر داد برای نظام جمهوری اسلام، ول به این معنا نیست که بوئید این ی قضیه شخصیه بوده که
صاحب جواهر فرموده است.

صاحب جواهر اصرار دارد که قضیه امام حسین(عليهالسلام) ی تلیف شخص بوده ول با این کبریات کل «من رأی»
ناسازگار است. اگر تلیف شخص بود چرا دست زن و بچهاش را گرفت و آورد، چرا در بیابان رفت به فلان گفت تو بیا،

فرمود برو ی جای که صدای من را نشنوید، یعن هر کس صدای من را بشنود باید بیاید! ی از مقاماتش این است که «إن
لقتل الحسین حرارةً ف قلوب المؤمنین لا تبرد ابداً»[13]، این مقام دنیویاش هست.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و



[1] . نته: تحریفهای بسیار عجیب و غریب، نظیر اینه ی انقلاب در کشور ما به وجود آمده، برای همه ما روشن است که
امام خمین1 (که در سالرد چهل و چهارمین سال پیروزی انقلاب هستیم) غیر از خدا هیچ هدف نداشت؛ یعن همین حرف که
الآن مزنیم قیامت هم از ما بخواهند به همین محم بنده شهادت مدهم، با اینکه ما جزء جزء بسیار ناچیزی از مردم هستیم.

امام1 غیر از خدا هدف نداشت، غیر از اینه احساس کرد دین خدا از بین مرود و از این جهت واقعاً خیل بقرار بود، نه
اینه بوئیم ناراحت بود، گاه در صحبتهایش مفرمود قلب من در فشار است راست مگفت، بقرار بود. حال افراد نادری

بویند این انقلاب ریشهاش در این بوده که فلان کشور غرب در ایران سیطره پیدا کرده و خواستند دست آمریایها را کوتاه
کنند و خودشان جلو بیایند، اینها خیل برای انسان تحمل و شنیدنش سخت است.

[2] . الإرشاد ف معرفة حجج اله عل العباد، ج‏2، ص: 39؛ بحار الأنوار (ط ‐ بيروت)، ج‏44، ص: 334.
[3] . وقعة الطف، ص: 172؛ بحار الأنوار (ط ‐ بيروت)، ج‏44، ص: 382.

[4] . بحار الأنوار (ط ‐ بيروت)، ج‏44، ص: 329.
[5] . وقعة الطف، ص: 107؛ بحار الأنوار (ط ‐ بيروت)، ج‏44، ص: 340.

[6] . این جمله حضرت انسان را یاد آن جمله امام خمین ماندازد که روز مهم در فیضیه فرمودند که اسلام رفت! امام هم
مرر مفرمود نهضت ما رشحهای از نهضت عاشوراست و الوی اصلاش نهضت عاشوراست.

[7] . اللهوف عل قتل الطفوف / ترجمه فهرى، النص، ص: 61.
[8] . الاف (ط ‐ الإسلامية)، ج‏1، ص: 279.

ِبا نانَ عرهم نب يلاعمسا نع لع نب نيسالْح نب لع ندٍ عمحم نفَرِ بعج ندٍ عمحم نب نيسالْح و يحي ندُ بمح[9] . «م
تَابدٍ ص كمحم َلع لنْزي تَاباً لَمدٍ كمحم َلع اءمالس نم لَتةَ نَزيصنَّ الْوا :(ع) قَالهدِ البع ِبا نيرٍ عثك ناذِ بعم نيلَةَ عمج

قَال يلئربا جي تيب لها ي(ص) اهال ولسر كَ فَقَالتيب لهنْدَ اكَ‏ عتم‏ اتُكَ‏ فيصو ذِهدُ همحا مع ي يلئربج ةُ فَقَاليصالْو ا خْتُومم
قَال يماتا خَوهلَيانَ عك و قَال لْبِهص نكَ متِيذُر ع و لعل اثُهيرم ع و يماهربا ثَهرا ومك ةوالنُّب لْمرِثَكَ عيل تُهِيذُر و منْه‏[9] مهال نَجِيب

ضم و نسالْح ّا تُۇفا فَلَميهف بِه رما امل ضم و الثَّان ع الْخَاتَم نسالْح فَتَح ا[9] ثُميها فمل ضم و لوا ع الْخَاتَم لع فَفَتَح
ضا مع فَلَم لفَفَع كَ قَالعم ا مةَ لَهادشَه  ةادلشَّهل امقْوبِا جاخْر و تُقْتَل و فَاقْتُل لنْ قَاتا ايهدَ فجفَو ثالثَّال ع الْخَاتَم نيسالْح فَتَح

ضم و ّا تُۇففَلَم لْمالْع جِبا حم‏[9] لطْرِقا و تمنِ اصا ايهدَ فجفَو ابِعالر الْخَاتَم كَ فَفَتَحذَل لع قَب نيسالْح نب لع َلا اهفَعد
دفَعها الَ محمدِ بن عل ع فَفَتَح الْخَاتَم الْخَامس فَوجدَ فيها انْ فَسر كتَاب اله تَعالَ و صدِّق اباكَ و ورِثِ ابنَكَ و اصطَنع امةَ[9]

و قُم بِحق اله عز و جل و قُل الْحق ف الْخَوفِ و امن و  تَخْش ا اله فَفَعل ثُم دفَعها الَ الَّذِي يليه قَال قُلْت لَه جعلْت فدَاكَ
نزُقَكَ مرنْ ينْزِلَةَ االْم ذِهكَ هائآب نزَقَكَ مالَّذِي ر هال لاسا فَقُلْت ‏[9] قَالَلع وِياذُ فَتَرعا مي بنْ تَذْها ا ِا بم فَقَال قَال وه نْتفَا

عقبِكَ مثْلَها قَبل الْمماتِ قَال قَدْ فَعل اله ذَلكَ يا معاذُ قَال فَقُلْت فَمن هو جعلْت فدَاكَ قَال هذَا الراقدُ و اشَار بِيدِه الَ الْعبدِ
الصالح‏[9] و هو راقدٌ.» الاف (ط ‐ الإسلامية) ؛ ج‏1 ؛ ص279 – 280، ح 1.

[10] . اللهوف عل قتل الطفوف / ترجمه فهرى، النص، ص: 18.
[11] . الاف (ط ‐ الإسلامية)، ج1، ص: 260.

[12] . «محمدُ بن يحي عن احمدَ بن محمدٍ عن ابن محبوبٍ عن ابن رِىابٍ عن ضريسٍ الْنَاس قَال سمعت ابا
هِملَيةٌ عضفْتَرتَنَا منَّ طَاعفُونَ اصي ةً ومئلُونَا اعجي نَا ولَّوتَوي مقَو نم تجِبع ابِهحصا نم نَاسا نْدَهع و قُولفَرٍ(عليهالسلام) يعج

هال طَاهعا نم َلكَ عونَ ذَليبعي قَّنَا وونَا حنْقُصفَي فِ قُلُوبِهِمعبِض مهنْفُسونَ امخْصي و متَهجونَ حرسي ص ثُم هولِ السر ةطَاعك
برهانَ حق معرِفَتنَا و التَّسليم مرِنَا ا تَرونَ انَّ اله تَباركَ و تَعالَ افْتَرض طَاعةَ اوليائه علَ عبادِه ثُم يخْف عنْهم اخْبار السماواتِ
‐اميرِ قما نانَ ما كم تيار دَاكَ اف لْتعانُ جرمح لَه فَقَال هِمدِين اموق يها فمم هِملَيع رِدا ييمف لْمالْع ادوم منْهع قْطَعي ضِ ورا و
عل بن ابِ طَالبٍ و الْحسن و الْحسين ع و خُروجِهِم و قيامهِم بِدِين اله عز ذِكره و ما اصيبوا من قَتْل الطَّواغيتِ اياهم و الظَّفَرِ
َلع هتَمح و اهضما و اهقَض و هِملَيكَ عذَل انَ قَدَّرقَدْ ك َالتَع كَ وارتَب هنَّ الانُ ارما حفَرٍ ع يعو جبا وا فَقَالبغُل لُوا وقُت َّتح بِهِم
لَو نَّا وم تمص نم تمص لْمبِع ع و نيسالْح و نسالْح و لع ص قَام هولِ السر نم هِملَيا لْمع فَبِتَقَدُّم اهرجا ارِ ثُميخْتا بِيلس
كَ وذَل منْهع دْفَعنْ يا لج و زع هلُوا الاس هِملَييتِ عاغارِ الطَّوظْها و لج و زع هرِ الما نم لا نَزم بِهِم لنَز ثيانُ حرما حي منَّها



ابذَه يتِ واغالطَّو دَّةم اءضانَ انْقك ثُم منْهكَ عذَل فَعد و مهابج ًذاا هِمْلابِ مذَه يتِ واغلْكِ الطَّوم زَالَةطَلَبِ ا ف هلَيوا علَحا
هخَالَفُوا ال ةيصعم ةقُوبعل  و فُوهذَنْبٍ اقْتَرانُ لرما حي مهابصكَ الَّذِي اانَ ذَلا كم و دَّدفَتَب انْقَطَع نْظُوملْكٍ مس نعَ مرسا هِمْلم
فيها و لَن لمنَازِل و كرامة من اله اراد انْ يبلُغُوها فََ تَذْهبن بِكَ الْمذَاهب فيهِم.» الاف (ط ‐ الإسلامية)؛ ج1، ص: 261 –

262، ح 4.
نب يماهربدَّثَنَا اح قَال لاهةَ الْباسره ِبا ندُ بمحدَّثَنَا اح اممه ندِ بمحم لع ِب ِارنْوتَابِ اك نم ًْةُ الشَّهِيدِ، نَقوعمج[13] . «م

نب نيسالْح َل(ص) اِالنَّب نَظَر :دٍ(ع) قَالمحم نفَرِ بعج ننَانٍ عس ناب نع ارِينْصا اقحسا نب ادمدَّثَنَا حح قَال رِيمحا اقحسا
ةربع لك يلقَت ِبع بِا قَال داً ثُمبا درتَب  يننمو‏ قُلُوبِ‏ الْمةً فاررح نيسالْح قَتْلنَّ لا قَال و رِهجح ف هلَسجفَا قْبِلم وه ع و لع

قيل و ما قَتيل كل عبرة يا ابن رسولِ اله قَال  يذْكره مومن ا ب.» مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ؛ ج‏10 ؛ ص318، ح
.12084


